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سخنگوی محترم دولت اخیرا در دفاع از عملکرد دولت در حوزه 
اقتصادی گفته است اگر کسان دیگری در مصدر دولت داری بودند، 
اوضاع صد برابر بدتر می شــد. قاعده این اســت که سخنگو، سخن 
بی حســاب نگوید و به جای فرافکنی و حمله به دشــمن فرضی، در 
مقام پاسخگویی به مردم و رسانه ها، صداقت تام داشته باشد. بر این 
اساس، ما به عنوان مردم و جامعه ای که طعم 7 سال مدیریت دولت 
آقای روحانی را بر زندگی خود و اطرافیانمان چشــیده ایم، حتما این 
حق را داریم که از آقای ربیعی بپرسیم، بر اساس کدام سند و معیار 
چنین محاسبه ای را صورت داده است؟ و اساساً صد برابر بدتر از وضع 
فعلی، کجاست که آقای سخنگو منت رخ ندادن آن را بر سر جامعه 
می گذارد؟ طبق گفته مراکز معتبر مانند مرکز پژوهش های مجلس، 
دیوان محاســبات و...، درصد قابل اعتنایی از مردم کشور طی چند 
ســال اخیر به زیر خط فقر رفته اند. برخی از کارشناسان اقتصادی از 

آمارهای بالای 50 درصد در این زمینه سخن می گویند.
بر این اساس، آقای ربیعی به عنوان سخنگوی دولت و کسی که 
باید جوابگوی تأثیر این حجم از تدبیر و عقلانیت؟ بر زندگی ما عوام 
باشد، با صدای رسا هنوز ما را از این می ترساند  که اگر ما نمی آمدیم، 
اکنون 5000 درصد مردم زیر خط فقر رفته بودند! روی دیگر محاسبات 
آقای سخنگو این است که در صورت رای نیاوردن حسن روحانی در 
سال 96، اکنون قیمت هر یک دلاری، نزدیک به 20 میلیون و قیمت 
ســکه به 800 میلیون تومان رسیده بود! قیمت پراید به 7 میلیارد 
تومان و حکما شــانس هر ایرانی برای برنده شدن در قرعه کشی این 
اســب مراد هم، به کمتر از یک در صدمیلیارد رسیده بود. چنان که 
ناگفته مشــخص است، سخنان آقای سخنگو را نمی توان چیزی جز 
مبتذل کردن امر سیاسی و بی احترامی به مخاطب نامید. تا آنجا که 
حافظــه تاریخی ما به یاد دارد، حتی طرفداران آقای روحانی در بازه 
تبلیغات انتخاباتی هم چنین حجمی از ابتذال سیاسی را در تبلیغات 

خود وارد نکرده بودند.
آنها مردم را نهایتا از دلار 5 هزار تومانی و رسیدن قیمت هر گرم 
طلا به 300 هزار تومان در صورت رأی آوردن آقای رئیسی می ترساندند 
و خودشــان هم تصور نمی کردند دولت محبوب شان قرار است چه 
بلایی بر ســر قدرت خرید مردم، اقتصاد ملــی و ارزش پول ایرانی 
بیاورد. حالا اما ســخنگوی محترم دولت به جای پاسخگویی صادقانه 
به افکار عمومی و عذرخواهی از مردم بابت به زیر خط فقر کشاندن 
بخش عظیمی  از آنها، مرزهای اســتدلال و تخیل در این حوزه را با 
رکوردهای جدیدی رو به رو می کند. سخنان طلبکارانه، غیرمنطقی و 
زشــت آقای ربیعی در حالی ایراد می شود که نه منتقدان که حتی 
مدافعان دولت نیز از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی به ستوه آمده، 
علنا ســعی در جدا کردن صف خود از امثال آقای ربیعی دارند. لذا 
توقع آن است که حالا پس از گذشت 7 سال و مشخص شدن عیار 
این گونه سخنان فضایی، سخنگوی محترم دولت به فکر پاسخگویی 
صادقانه و عذرخواهی فروتنانه از مردمی باشد که هر روز بیشتر تحت 
فشار تدابیر دولت اعتدال روال معمول زندگی شان متلاطم می شود.
آقای ربیعی خوب اســت پیش از طرح این ســخنان تبلیغاتی 
دیرهنــگام، حداقل نگاهی به اطراف خــود انداخته ببیند آیا چنین 
ســخنانی در حلقه طرفداران دولت- و نه در فضای عمومی جامعه- 
خریدار دارد یا طرح آنها بیشــتر به وهن دولــت و نارضایتی مردم 
می انجامد؟  شهریور 97 سعید لیلاز روزنامه نگار اقتصادی اصلاح طلب 
بــه یورونیوز گفته بود »اختیاراتی که آقــای خامنه ای به روحانی و 
ســران ســه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده 
بودند.« نظیر این ســخنان طعن آمیز از حامیان دیروز دولت، بسیار 
اســت و فرصت مرور یک هزارم آنها هم در این وجیزه نیست. همه 
اینها در حالی اســت که ایده مرکزی دولت در زمینه ارتباط با غرب 
برای بهبود اوضاع اقتصادی، به صورت کامل شکست خورده و دولت 
تاکنون هیچ راه جایگزینی جز ســینه خیز رفتن به همان راه باطل 

گذشته ارائه نکرده است.
از ســویی، سخنگوی محترم دولت در حالی به جای پاسخگویی 
فروتنانه به مردم، دولت را با نتیجه 100 بر یک از یک دشمن فرضی 
و فضایی پیش می داند که دولت دوازدهم پس از چند سال فحاشی به 
طرح های دولت احمدی نژاد، حالا در حال بازگرداندن، استفاده کردن 
و اجرای تک تک آنهاست! کارت سوخت، مسکن مهر، طرح ایران کد 
و شبنم، پرداخت یارانه و سهام عدالت، تنها موارد بیشتر شناخته شده 
این فهرست هستند. با این اوضاع، سؤال این است که سخنگوی محترم 
دولت به چه رویی خطاب به رسانه ها و مردم طلبکارانه سخن می گوید 
که اگر ما نبودیم، اوضاع صد برابر بدتر می شــد؟! سخن کوتاه؛ آقای 

ربیعی، سلام علیکم!

همه چیز از اردیبهشت ماه سال 97 آغاز شد، 
اردیبهشــتی که روح، جسم و جان برجام با خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای، به تاراج برده شد 

و ایران ماند و کالبد بی جان یک توافق.
این خروج واکنش های کلامی  زیادی را از جانب 
ایران و حتی سایر کشورهای جهان به همراه داشت 
و گمانه زنی هــای زیادی در رابطه با عملکرد ایران 
در واکنش به این خروج یکجانبه مطرح شد. برخی 

 آقای سخنگو 
سـلام علیکم!

حسن رضایی

تأثیر مواضع رئیس جمهوردر قطعنامه شورای حکام
پالس هایی که اروپا را گستاخ کرد

ناظران سیاسی اعتقاد داشتند ایران در مواجهه با 
بدعهدی آمریکا زیر میز بــازی می زند و قاعده را 
تغییر می دهد و در نهایت برجام به یک بازیِ یک 

سر باخت و یک سر سود تبدیل خواهد شد.
اما در عمل، رویکرد دولتمردان ایران بالاخص 
رئیس جمهور در مواجهه بــا این اتفاق، ماندن در 
برجام بود و این تصمیم همانند بسیاری از تصمیمات 

دیگر دولت، مخالفان و موافقان زیادی داشت.
مخالفین بر این عقیــده بودند که برجام یک 
توافــق ننگین اســت و حالا که  ترامــپ به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا زیر این توافق زده، ما نیز باید 
پاســخی درخور به این اقدام بدهیم و با خروج از 
برجام زودتر از زیر بار این توافق شانه خالی کنیم. 
در مقابل، موافقین این تصمیم مدام محاسن ماندن 
در برجام را به انحای مختلف برمی شمردند و تمام قد 

از این تصمیم دفاع می کردند.
پالس هایی که اروپا را علیه ایران جسورتر کرد

تا اینکه در اردیبهشت ماه سال 1398 و درست 
همزمان با ســالگرد خروج آمریکا از برجام نهایتاً 
شرایط بازی تغییر کرد و شورای عالی امنیت ملی 
در مورخ 18 اردیبهشت ماه، با صدور بیانیه ای خطاب 
به کشــورهای عضو برجام، اعلام کرد: »جمهوری 
اســلامی ایران در طول یک سال گذشته و پس از 
خروج غیرقانونی ایالات متحــده آمریکا از توافق 
برجام و نقض مصوبات شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، نهایت خویشتن داری را از خود نشان داده 
و به درخواســت دیگر اعضای برجام فرصت قابل 
توجهی در اختیار آنها قرار داده است و در راستای 
صیانت از امنیت و منافع ملی مردم ایران، و در اعمال 
حقوق خود مندرج در بندهای 26 و 36 برجام، از 
امروز 18 اردیبهشــت 98 برخی اقدامات خود در 

توافق برجام را متوقف می کند.«
در ادامــه این بیانیه آمده اســت: »جمهوری 
اسلامی ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد 
به رعایتِ محدودیت های مربوط به نگهداری ذخایر 
اورانیوم غنی شــده و ذخایر آب سنگین نمی داند. 
چنانچه در این مهلت کشورهای مزبور قادر نباشند 
مطالبــات ایران را تأمین کننــد، در مرحله بعدی 
جمهوری اســلامی ایران رعایــت محدودیت های 
مربوط به ســطح غنی ســازی اورانیوم، و اقدامات 
مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک را 

نیز متوقف خواهد کرد.«
می تــوان گفت اولین اقدام و واکنش عملی به 
خروج آمریکا از برجــام، همین اعلام ایران تحت 
عنوان »کاهش تعهــدات برجامی« بود که بیانیه 
آن طی نامه های جداگانه از ســوی حسن روحانی 
به سران کشورهای عضو برجام ارسال و به موجب 
آن به کشــورهای باقیمانده در برجام 60 روز برای 
اجــرای تعهدات خود به ویژه در حوزه های بانکی و 

نفتی فرصت داده شد.
درضمن بیانیه روحانی خطاب به ســران ۴+1 
تأکید قابل توجهی وجود دارد مبنی بر اینکه »هر 
زمان خواســته های ما تأمین شود، ما نیز به همان 
میزان اجرای مجدد تعهدات متوقف شده را از سر 

خواهیم گرفت، امــا در غیراین صورت، جمهوری 
اسلامی ایران مرحله به مرحله تعهدات دیگری را 

متوقف خواهد کرد.«
به اعتقاد بســیاری از ناظران سیاســی، بیانیه 
روحانی و تأکیدات مکرر وی خطاب به کشورهای 
اروپایی، به نوعی پالسی بود که اثر گام های اول تا 
پنجــم کاهش تعهدات برجامی را بی اثر کرد و کار 
را به جایی کشاند که نه تنها  تروئیکای اروپایی به 

مسیر انجام تعهدات خود بازنگشتند که در نهایت 
پیشنهاد بررسی پرونده هسته ای ایران در شورای 

حکام آژانس انرژی اتمی  را هم مطرح کردند.
30 خرداد ماه 99 بود که خبر تصویب قطعنامه 
ضدایرانی در شــورای حکام با 25 رأی مثبت، که 
حاصل پیشنهاد سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و 
انگلیس بود، اعلام شد و به موجب آن اعضای شورای 
حــکام از ایران به دلیل عدم همکاری با تحقیقات 
آژانس انتقاد کرده و طی بیانیه ای از ایران خواستند 
که در اجرای توافقنامه پادمانی و پروتکل الحاقی با 
آژانس همکاری کرده و بدون تأخیر خواســته های 

آژانس را اجابت کند.
بســیاری از کارشناسان سیاســی معتقدند، 
تصویب »قطعنامه ضدایرانی شورای حکام« محصول 
ملاحظه کاری همیشگی دولتمردان در مواجهه با 
غرب و تأکیــدات پی در پی رئیس جمهور مبنی بر 
ارائــه فرصت به اروپا برای جبــران بدعهدی های 
برجامی آمریکاست، فرصت هایی که اروپا را بیش 

از پیش گستاخ تر کرد.
مشــروح اظهارنظرهــای حســن روحانــی 
رئیس جمهور در رابطه با گام های کاهش تعهدات 

برجامی به شرح ذیل است:
گام اول| روحانی: قصد لجبازی نداریم!

هیئت  ]جلسه  ماه  اردیبهشــت   ۱۸  *
دولت[: »مردم بدانند ما از برجام خارج نشــدیم و 
برجام پابرجاست. ما امروز کاهش آن و نه خروج از 
برجام را اعلام کردیم. برجام، همان برجام است و 
تغییر نمی کند اما حاضریم برای اجرایی شدن بهتر 
آن و اجرای تعهدات شــما )5 کشور باقی مانده در 
برجام( و شــکل اجرای تعهدات، پای میز مذاکره 

بنشینیم«
*  ۲۴ اردیبهشــت ]در دیدار مسئولان 
و کارگزاران نظام با رهبر انقاب اســامی[: 
»برخی به اشــتباه می گویند کــه 60 روز مهلت 
دادیم تا 60 روز دیگر عمل کنند در حالی که ما از 
روز 18 اردیبهشــت عمل کردیم و 2 تعهد را کنار 
گذاشتیم و 2 تعهد دیگر را نیز بعد از 60 روز کنار 

خواهیم گذاشت.«
*  ۲۹ خردادماه ]جلســه هیئت دولت[: 
»چنانچه آنهــا در این دوره به تعهدات خود عمل 
کنند، همه اقداماتی که در 60 روز اول و یا احتمالاً 
60 روز دوم انجــام گرفته، به نقطه اول برمی گردد 
و مشکلی ایجاد نمی شود، این منطق صریح ایران 

است.«
*  ۴ تیر ]گفت وگــوی تلفنی با امانوئل 
مکرون رئیس جمهور فرانســه[: »ایران هرگز 
اقدامی غیرقابل بازگشــت انجام نخواهد داد و هر 
زمان اجرای برجام از ســوی 1+۴ به ویژه در زمینه 
حل و فصل روابط بانکی و فروش نفت انجام شود، 

شرایط به گذشته بازخواهد گشت«
*  ۱۲ تیر ۹۸] جلسه هیئت دولت[: »اگر 
طرف های مقابل به تعهدات خود بازگردند، بازگشت 
ایران به شرایط توافق به سرعت انجام خواهد شد و 
اگر تولید بالایی هم انجام دهیم در مدت کوتاهی آن 

را به کشوری دیگر مانند روسیه فروخته و در قبال 
آن کیــک زرد دریافت می کنیم. ایران اعلام کرده 
در تولید آب ســنگین به 130 تن تعهدی ندارد و 
ممکن است افزایش داشته باشد. اگر شرایط توافق 
حاصل شود بازگشــت به زیر 130 تن هم خیلی 
سریع می تواند انجام شود. تمام اقداماتی که ایران 
به واسطه عدم پایبندی طرف های مقابل به تعهدات 
برجام، انجام می دهد به سرعت قابل بازگشت است 

و ایران هرگز قصد لجبازی با دیگران و برهم زدن 
توافق را ندارد.«

گام دوم| روحانی: برگردید، برمی گردیم!
*  ۱۵ تیرمــاه ۹۸ ]گفت وگوی تلفنی با 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه[: »اقدامات 
اخیر ایران کامــلًاً در چارچوب برجام بوده و برای 

حفظ آن است«
*  ۱۹ تیر ۹۸ ]جلسه هیئت دولت[: »ما 1۴ 
ماه به شــما )اروپا( فرصت دادیم و باز هم با اقدام 
جدید خود 2 ماه دیگر فرصت دادیم. مبنای ما این 
اســت که فضا و زمان لازم را برای حفظ برجام تا 

جایی که ممکن است نگه داریم«
*  ۲۳ تیر ۹۸ ]جلســه شورای اداری و 
توسعه خراسان شــمالی[: »اگر آنها با کاهش 
تعهدات عمل کنند ما هم تعهدات خود را کاهش 
می دهیــم، اگر برجام را نقــض کنند ما هم نقض 
می کنیــم. اگر هم تعهدات خود را به صورت کامل 
اجرا کنند ما نیز کامل اجرا خواهیم کرد. ما همیشه 

برای مذاکره آماده ایم، همین ساعت و همین لحظه 
شما از زورگویی و تحریم دست بردارید و پای منطق 

و عقل برگردید ما آماده ایم.«
*  ۲۷ تیــر ۹۸ ]گفت وگــوی تلفنی با 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه[: »لغو 
تحریم های آمریکا راهکاری برای استمرار تلاش ها 
برای حفظ و ادامه برجام و بازگشــت شــرایط به 

گذشته است«
*  ۲ مرداد ۹۸ ]جلسه هیئت دولت[: »بارها 
تأکید کرده ایم کاهش تعهدات کشــورمان موقتی 
است و چنانچه آنها به تعهدات خود به طور کامل 
عمل کنند، قابلیت بازگشت به شرایط قبل از کاهش 
تعهدات مان را داریم و چنانچه طرف مقابل اقدامات 
درست و متعادلی انجام دهد و آتش بس در جنگ 
اقتصادی حاصل شود، فرصتی ایجاد خواهد شد که 
با یکدیگر سخن گفته و به نتیجه برسیم. همه بدانند 
که هرگز فرصت مذاکره را از دست نخواهیم داد و 

چنانچه به نتیجه نرسیم و فرصت 60 روزه دوم هم 
به پایان برسد، حتماً گام سوم را نیز برمی داریم.«

*  ۸ مــرداد ۹۸ ]تماس تلفنی با امانوئل 
مکرون[: »بارها تأکیــد کردیم اقدامات ایران در 
کاهش تعهدات برجامی تــا این مرحله به گونه ای 
است که در صورت تأمین منافع اقتصادی ایران از 
ســوی اروپا به سرعت قابل بازگشت به نقطه قبلی 

خواهد بود.«

ارائــه  ]مراســم  *  ۴ شــهریور ۹۸ 
دستاوردهای دولت در توسعه زیرساخت های 
روســتایی[: »در عین حال که در این تحریم ها 
مقاومــت می کنیــم مقابله به مثل هــم می کنیم، 
تعهــدات خــود را کاهش می دهیــم، اما فرصت 
برای مذاکره و دیپلماســی را هم قرار می دهیم و 
با 2 ماه فاصلــه بین هر مرحله از کاهش تعهدات 
 راه برای حل مشــکلات از مسیر دیپلماسی را باز 

می گذاریم.«
*  ۵ شهریور ۹۸ ]مراسم آغاز عملیات 
اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن[: »پنج 
قــدرت جهانی اگر به تعهدات خود برگردند ما هم 

باز خواهیم گشت.«
با  تلفنی  *  ۹ شــهریور ۹۸ ]تمــاس 
رئیس جمهور فرانسه[: »رویکرد اصلی جمهوری 
اســلامی ایران حفظ برجام است. گام سوم کاهش 
تعهدات برجامی هم مانند دیگر مراحل اقدامی قابل 

بازگشت خواهد بود.«

*  ۱۲ شــهریور ۹۸ ]در جلسه بررسی و 
رأی اعتماد مجلس به دو وزیر پیشنهادی[: 
»اگر اروپا به بخش مهمی از تعهدات خود عمل کند؛ 
ممکن است در کاهش تعهدات تجدید نظر کنیم.«

 گام سوم| روحانی: 
آمادگی برای بازگشت به تعهدات!

*  ۱۳ شــهریور ۹۸ ]جلسه سران قوا[: 
»هر آنچه کشور در زمینه تحقیق و توسعه فناوری 
هســته ای نیاز دارد، ســازمان انــرژی اتمی اقدام 
کنــد. مرحله اول کاهش تعهــدات را انجام دادیم 
بعــد 2 ماه به 1+۴ فرصت دادیــم، مرحله دوم را 
هــم عمل کردیم و بــاز 2 ماه دیگر به آنها فرصت 
دادیم، البته در هر 2 ماه، مذاکراتی با کشــورهای 
1+۴ و از جمله اتحادیه اروپا و مخصوصاًًً 3 کشــور 
اروپایی داشتیم اما چون به نتیجه مطلوب خودمان 
 نرســیدیم، گام ســوم از پس فردا )15 شــهریور( 

برداشته می شود.«

با  * ۲۰ شــهریور ۹۸ ]تمــاس تلفنی 
رئیس جمهور فرانسه[: »در صورتی که توافقات 
با اروپا نهایی شــود، آماده ایم به تعهدات برجامی 
برگردیم. گام سوم کاهش تعهدات برجامی قابلیت 

بازگشت پذیری دارد.«
* ۲۵ شهریور ۹۸ ]دیدار با رئیس جمهور 
روسیه[: »در صورت ایفای تعهدات طرف مقابل، 
ایران نیز آماده بازگشت به تعهدات برجامی است.«
*  ۲۷ شهریور ۹۸] جلسه هیئت دولت[: 
»ایــران هنوز هم به تعهدات خود در برجام پایبند 

بوده است.«
*  ۴ مهر ۹۸ ]نشست خبری با نمایندگان 
»کاهش  نیویورک[:  بین المللی در  رسانه های 
تعهدات برجامی به گونه ای است که قابل بازگشت 
باشــد؛ یعنی همین ســاعتی که بــا هم صحبت 
می کنیم، اگر 1+۴ اعلام کند که به همه تعهدات مان 
عمل می کنیم ما نیز فوری به تعهدات مان در برجام 

برمی گردیم.«
*  ۲۲ مهر ۹۸] نشست خبری[: »اگر آنها 
]اروپایی ها[ به تعهدات شان در این فرصت برگردند، 
می توانیم به تعهدات کامل برگردیم و اگر آنها همین 
مسیر را ادامه دهند گام های بعدی را در این زمینه 

برخواهیم داشت.«
گام چهارم| روحانی: همانند گام های قبلی!

*  ۱۴ آبان ۹۸ ]مراســم افتتاح کارخانه 
نوآوری آزادی[: »گام چهارم همانند گام های قبلی 
قابل بازگشت است و هر زمان که آنان به تعهدات 
اول ژانویه 2017 خود بازگردند ما نیز به تعهدات 

خود در این تاریخ بازخواهیم گشت.«
*  ۲۸ آبــان ۹۸ ]در جریــان دریافت 
استوارنامه سفیر جدید سوئد[: »کاهش برخی 
تعهدات برجامی هم در چارچوب برجام بوده و به 
محض اینکه طرف های دیگر به تعهدات خودشان 
برگردند، ایران نیز به تعهدات خود بازخواهد گشت.«
*  ۱۳ آذر ۹۸] همایش بیمه و توســعه[: 
»مــا ناقض برجام نبودیم و هنوز هم به این توافق 

عمــل می کنیم و اگر امروز کاهش تعهدات داریم، 
در چارچوب همین قرارداد است.«

گام پنجم| روحانی: آنچه انجام دادیم 
قابل بازگشت است

در نهایــت 15 دی مــاه 98، ایران پنجمین و 
آخریــن گام خود را در راســتای کاهش تعهدات 
برجامی برداشت اما رئیس جمهور همچنان نسبت 
به طرف مقابل موضعی امیدوارانه و همراه با نرمش 

کلام اتخاذ کرد.
*  ۱۹ دی ۹۸ ]تماس تلفنی با نخست وزیر 
انگلیس[: »اگر اروپا به تعهدات خودش برگردد 
ایران هم به تعهدات برجامی خود بازخواهد گشت«
*  ۲۵ دی ۹۸] جلسه هیئت دولت[: »در 
روزهــای اخیر به 2 نفر از رهبران اروپا به صراحت 
گفتم، آنچه انجام دادیم ]گام پنجم کاهش تعهدات 
هســته ای[، قابل بازگشــت و با نظــارت آژانس 

اتمی است.«

آنچه از برآیند سخنان روحانی برداشت شد و 
به نوعی اروپایی ها را نسبت به فریادهای اعتراضی 
رئیس جمهــور بی تفاوت و آنهــا را در بی عملی و 
حتی همراهی با آمریکا جسورتر کرد، این بود که 
روحانی دائماً این جمله را طی چند ماه به زبان آورد 
که »هر زمان به تعهدات برجام بازگردید، ما هم به 

تعهداتمان عمل می کنیم.«
اطمینان از ماندن ایران در برجام 

جری تر شدن اروپا
حجت الاســلام جواد مجتهد شبستری عضو 
مجلس خبرگان رهبری در رابطه با تصویب قطعنامه 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه 
ایران، می گوید: »این طور که به نظر می آید مماشات 
بیش از حــد با اروپا، با توجه بــه اینکه آمریکا از 
برجام خارج شد و عملًاً چیزی از برجام باقی نماند 
به این نتیجه منجر شــد که اروپا تلاش کرد ایران 
در برجــام بماند و ایــران را ملزم کرد که تعهدات 
برجامــی خود را رعایت کنــد و در ازای تعهدات، 
ایران هیچ اقدامی انجام ندهد.« وی معتقد اســت: 
»اینکه ایران از برجامی که چیزی از آن باقی نمانده 
بود خارج نشد، سبب شد که اروپا گستاخ تر شود و 
این موضوع ناشی از آن است که اقدامات متقابلی 
که ایران باید نســبت به تعهدات خود یا خروج از 
برجام انجام می داد، انجام نداد و وقتی آنها مطمئن 
شدند ایران از برجام خارج نمی شود جری تر شدند 

و رفتار گستاخانه خود را ادامه دادند.«
 قطعنامه شورای حکام 

نتیجه مماشات با اروپاست
اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس 
شــورای اســلامی نیز در گفت وگویی، در همین 
رابطه بر این عقیده اســت که »قطعنامه ضدایرانی 
شورای حکام قطعاً نتیجه مماشات با اروپایی ها بود 
که بارها و بارها این مسئله را آزموده ایم اما جواب 
منفی داده است.« او می گوید: »ما امروز پشت سر 
هم در حال خســارت دادن هســتیم و هیچ گونه 
دستاوردی از مذاکره با غربی ها بدست نیاورده ایم. 
مماشــات با کشورهای غربی جز ضرر چیزی برای 

ایران به بار نیاورد.«
مذاکره، زورگویان را گستاخ تر می کند

محمد حاجی ابوالقاســم دولابی عضو مجلس 
خبرگان رهبری هم در گفت وگویی می گوید: »انجام 
یک جانبه تعهدات برجامی از سوی ایران، در نهایت 
موجب شد تا آمریکا به راحتی از این توافق خارج 
شــود. تکلیف آمریکا، از ابتدای بــه اجرا درآمدن 
برجام با وجود کارشکنی ها و بدعهدی هایی که گاه 
و بی گاه انجام می داد، برای مسئولان کشور روشن 
شده بود اما با این وجود برخی دائماً تأکید بر حفظ 
توافق هسته ای و انجام تعهدات یکجانبه داشتند.«

وی معتقد اســت: »قطعنامه شورای حکام و 
تحریم های متعــدد ایالات متحده علیه ایران، این 
واقعیت را ثابت کرد که راهبرد مذاکره در مواجهه 
با آمریکا به هیچ وجه جواب نمی دهد و تجربه این 
چند سال باید برای مسئولانِ طرفدار مذاکره ثابت 
کرده باشــد که ما هیچگاه نمی توانیم با مذاکره و 
گفت وگو از یک زورگو امتیاز بگیریم بلکه تنها او را 

گستاخ تر می کنیم.«
عدم واکنش جدی از دولت؛ جری تر شدن اروپا

به اعتقاد سید نظام الدین موسوی نماینده مردم 
تهران در مجلس شــورای اسلامی، »یکی از وجوه 
تصویب قطعنامه شــورای حکام، انفعال دســتگاه 
سیاســت خارجی در برابر نقض گســترده برجام 
توسط آمریکا و اروپاست.« وی به خبرگزاری مهر 
می گوید: »بعد از اینکه آمریکا به صورت یکجانبه از 
برجام خارج شد، ایران باید واکنشی جدی نسبت 
به این موضوع نشان می داد و لازم بود که دولت در 
واکنش به این اقدام، تصمیمات محکم تری می گرفت 
اما گام هایی جدی در این راستا برداشته نشد. دولت 
تلاش کرد که بین اروپایی ها و آمریکا تفکیک قائل 
شود. بعد از اینکه اروپایی ها به این نتیجه رسیدند 
کــه دولت ما اقدامی جــدی در مقابل آنان انجام 

نمی دهد، جری شدند.«
منبع: خبرگزاری مهر

اساســاً در ادبیات روابــط بین الملل قدرت های 
استعماری و استکباری، ابزارهای مختلفی برای تأمین 
منافع و اهداف شان منظور می کنند که مذاکره یکی 
از آنهاســت، ولی خارج از شــکل های چند گانه ولی 
رومانتیک نظری برای مذاکــره؛ این ابزار هیچ گاه با 
رویکرد برد  ـ برد به کارگیری نمی شود و تمام متغیرها 
و عوامل مؤثر به شکلی دنبال می شوند که طرف مقابل 
با امتیازدهی حداکثری در مقابل این قدرت ها، تعظیم 
و تســلیم را بپذیرد و در شبکه اقماری نفوذ و سلطه 

استعماری قرار گیرد.
روش هایی که برخی حکومت های حزبی در ایالات 
متحده یا اســتعمارگران از توان افتاده اروپایی دنبال 
می کنند، صرفاً برای جذاب سازی محتوای استعمار و 
ســلطه بر دیگران است؛ از این رو اصل توافق با غرب 
را یــک مزیت و امتیاز معرفــی و تصویر می کنند تا 
امتیازدهی به این قدرت ها، نوعی باخت و شکســت 
تلقی نشود؛ در واقع تکیه گاه این روش نرم استعماری، 
لشکر طرفدار اندیشه های غربی و کسانی است که ابتدا 
از آنچه دارند، گریزان شده اند و ثروت شخصیتی، ملی، 
تاریخی، فرهنگی و منافع ملی خود را نادیده می گیرند 
یا بی ارزش تلقی می کنند و اصالت حقوق خود را در 

گروی پیوند با قدرت استعماری می دانند.
این گروه همچون ســتون پنجم دشمن، وظیفه 
زیباســازی کرنش در مقابل غــرب را برعهده دارند، 
حتی اگــر این کرنش و امتیازدهــی، حاصلی در بر 
نداشته باشد؛ یعنی جوهر اندیشه این افراد و جریان ها، 
اصرار بر پیوند و تعامل با غرب است و همه سعادت، 
خوشبختی، رشد، توسعه و حقانیت را در پذیرش آقایی 
و سلطه غرب بر تمام شئون شخصی و حاکمیتی خود 
می پندارنــد؛ بنابراین وقتی بحث مذاکره با آمریکا را 
بررســی می کنیم، باید حداقل به دو بخش یادشده، 
یعنی اراده و هدف گذاری قدرت های اســتعماری در 
تعامل با دیگران و مطالبات و قواعد مذاکراتی آنها به 
موازات کارکرد ستون پنجم غرب پرستان که نقشی به 
مراتب زیان بارتر از دشمن دارند، توجه کنیم و آن را 
در کلید محاسبات و طراحی های خود در نظر بگیریم؛ 
چراکه این گروه با حمایت، تشــویق و انگیزه سازی 
قدرت های استعماری، وظیفه ای گسترده در اختیار 
دارند و صرفاً به ترویج اندیشــه ســلطه پذیری غربی 
اکتفا نمی کنند و برای فرســوده کردن ســاختارها، 

برنامه هــای ملی و رویکردهای اســتقلال خواهانه و 
بسیاری از مؤلفه هایی که طرح های دشمن را با چالش 
روبه رو می کند، مقابله می کنند و پیاده نظام دشــمن 
در بین جامعه خودی به شــمار می آیند. شاید اغلب 
این افراد جاسوس و مزدبگیر هم نباشند که نیستند؛ 
ولی پرســتش غرب، اندیشه ها و نمادهای آن، انگیزه 
خودبه خودی اقدامات و تلاش های آنهاست و از هیچ 

فرصتی فروگذار نمی کنند.
مســئله دیگر این است که در ادبیات بین المللی 
قدرت های استعماری، کلمات معانی متضاد و وارونه ای 
دارند و برخی کلمات فقط برای ویترین مفهومِ زشت 
دیگر کلمات استفاده می شوند؛ مثلاً آمریکا اگر سخن از 
توافق از طریق مذاکره به میان می  آورد، معنای آن این 
است که خودمان چگونه می پذیریم که خواسته های 
آنها را تحقق ببخشــیم و به منافع اســتعماری آنها 
احترام بگذاریم، یا اینکه وقتی هدف مذاکره و توافق 
را تغییر رفتار بیان می کنند، منظورشان براندازی کامل 
ماهیتی و کارکردی است؛ همان گونه که دموکراسی 
از نگاه آنها این اســت که مزدوران و طرفداران آنها، 
چگونه و با چه قواعدی بتوانند حاکم یا در حاکمیت 
شــریک شوند و هیچ گاه دموکراسی عددی برای آنها 
مفهوم ندارد. آمریکا و غرب معتقدند اگر در کشورهای 
اسلامی و شرق انتخابات و دموکراسی عددی به اجرا 
در آید، کسانی که مخالف سلطه استعماری و با غرب 
و خواســته های تجاوزکارانه اش در تضاد هستند،  به 
قدرت می رســند و این به معنای دموکراسی نیست. 
دموکراسی از دیدگاه غرب این است که در فرمول های 
رقابت اجتماعی و سیاسی، استعمار نوین و پیشرفته 
برای حاکمیت طرفداران یا دست نشاندگان آنها  چگونه 
فراهم می شود؛ از این رو در تمام جهان،  این قدرت ها با 
دیکتاتورها، جانیان، بی هویت ها، مزدوران، تروریست ها 
و فاسدان سیاسی و اقتصادی و از این دست هم پیمان 
هســتند و از آنها حمایت می کنند. هیچ نمونه ای از 
یک هم پیمانی با طرف های شــرافتمند، وطن پرست 
و مســتقل در پرونده مناسبات جهانی آمریکا و غرب 
وجود نــدارد. در چارچوب های فــوق، آمریکا از ۴1 
سال قبل تمام ابزارهای براندازی و تضعیف را به کار 
گرفته، ولی بی نتیجه بوده است و اکنون با روش های 
پیچیده تر و به کارگیــری تمام ابزارها،  مدل جدیدی 
از مؤلفه های فراهم کننده زمینه بازگشت به سلطه و 

تحقق اهداف اســتعماری را تجربه می کند. زمانی که 
ابزار تحریم و فشار اقتصادی به موازات سیاست ترور 
و انواع فشارهای سیاسی، امنیتی و بین المللی به نقطه 
شکست و فروپاشی کارکردهای راهبرد فشار می رسید، 
اوباما پروژه مذاکره را آغاز کرد، ولی با تکیه بر همین 
پیاده نظام داخلی، توافقی ایده آل، یک ســویه و فاقد 
هرگونه تضمیــن برای حقوق ایران را رندانه تحمیل 
کرد. اســتراتژی بزرگ اوباما نیــز،  هدف براندازی را 
مرحله ای و گام به گام در نظر گرفته بود،  به نحوی که 
در هر مرحله، بخشی از اهداف کلان و اصلی به پیش 
می رفت و با احیا یا گسترش ابزارهای فشار اقتصادی و 
ارعاب روانی و سیاسی،  به مرحله جدید وارد و به اهداف 
کلان نزدیک می شــد؛ به همین دلیل بلافاصله برای 

شروع اجرای برجام،  تحریم های جدید علیه ایران فعال 
شد. مدل مذاکراتی و توافق برجام ، براساس  مدل خلع 
ســلاح اتحاد شوروی طراحی شده بود و برای آمریکا 
این فرصت را تولیــد می کرد که حتی اگر در برجام 
تعهداتی می دهد،  باز هم ابزار تحریم و فشار با بهانه های 
دیگر،  قابل به کارگیری باشد. توان نظامی و موشکی، 
نفوذ منطقه ای، حقوق بشر و هزاران عنوان و دستاویز 
در آستین طراحی و سازوکارهایش فراهم بود. نادانی 
ترامپ این بود که این پرده فریبکارانه و مرحله ای را 
کنار زد و از برجام خارج شد؛ البته نظام سیاسی آمریکا 
در تدابیر ویژه استراتژی های جهانی خود، دچار سکته 
و بحران های عظیمی بود که باید رفتار غیرعادی برای 
برهــم زدن نظم حاصل از دو جنگ جهانی را به اجرا 

بگذارد و خروج از برجام نیز گوشــه ای از این تدابیر 
اســت. برجام نه تنها هیچ حاصلی برای ایران در بر 
نداشته، بلکه به ترمزی راهبردی برای گام های مؤثر 
نیز تبدیل شده است که البته نقش پیاده نظام و نفوذی 
در حفظ این اختاپوس کنتر ل کننده سیاســت های 
کشــور بسیار حیاتی اســت. ترامپ تصور می کرد با 
فشار و گســترش اهرم های تحریم، باید دستور کار 
تسلیم سازی 11 محوری پمپئو به نتیجه برسد؛ ولی 
آنچه مهم است، این است که اگر در محیط داخلی و 
کارکردهای پیاده نظام دشمن،  هم سویی و فراهم کردن 
زمینه اثرگذاری، دوگانه سازی و شرطی سازی اجتماعی 
و افــکار عمومی صورت نپذیــرد، و این پیاده نظام با 
بی تدبیری بحرا ن ســازی لازم را ایجاد نکند و جلوی 
اقدامــات حیاتی برای حفاظت از منافع ملی و بی اثر 
کردن اهرم های تحریمی و… را نگیرد، رؤیای ترامپ 
و پمپئو به نتیجه نخواهد رسید و کابوس اوباما برای 
ترامپ نیز تکرار می شود. تمام شاخص های اقتصادی، 
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی در رفتــار مدیریت 
کشوری و حکومتی که اکنون قابل برشماری است، 
در یک پازل پرمعنا با راهبرد دشــمن قابل تفســیر 
 اســت که عامدانه یــا غیرعامدانه بــه آنها خدمت 

کرده است.
پیامــد رفتارهای بین المللی ترامپ، اگرچه برای 
اخاذی بین  المللی و تولید اشــتغال مرحله ای کارکرد 
داشــته، ولی آثٍار منفی نیز در مناسبات آنها به جای 
گذاشــته است،  به شکلی که سطح منازعه و تنش با 
روسیه در ابعاد مسابقه تسلیحاتی ـ امنیتی و با چین 
در عرصــه اقتصادی و امنیت پیرامونی و منطقه ای و 
محدودسازی سرعت تولید قدرت افزایش  یافته است؛ 
از ایــن رو، این دو قدرت بــا انگیزه جدی تر، ظرفیت 
همراهی با ایران و مقابله با بسیاری از طرح های ترامپ 
علیه ایران را دارند و در شــورای امنیت و سیاســت 
بین المللی،  ترامپ را با چالش قطعی روبه رو کرده اند.

اگرچه ترامپ با سیاست گسترش و شدت فشار 
تحریمــی،  هرگونه امتیاز قطره چکانــی در برجام را 
خشــک کرده اســت تا زمینه برجام  های موشکی و 
منطقه  ای را فراهم کند، ولی سررسید پنج ساله برای 
پایان یافتن تحریم های تسلیحاتی در برجام،  آنها را به 
وحشت انداخته است؛ چراکه وقتی سازمان تسلیحاتی 
و دستگاه های نظامی ایران به موازات گسترش روابط 

اقتصادی، سیاسی و امنیتی با روسیه و چین به زیان 
سلاح های غربی تغییر کند، رؤیای بازگرداندن ایران به 
رحم استعماری آمریکایی و غربی نابود خواهد شد؛ از 
این رو ترامپ برای جلوگیری از این سررسید در پایان 
شهریور آینده،  ژست بهره برداری از سازوکار ماشه در 
برجام را در دستور کار قرار داد که با اجماع حقوق دانان 
و ناظران، این رویکرد غیرممکن نشــان داده شد؛ به 
همین دلیل با فشــار آمریکا و باج مالی عربستان به 
»گوترش«  دبیرکل سازمان ملل،  در بیانیه ای رسمی، 
 ایران در هدف قرار گرفتن آرامکو از ســوی یمنی ها،  
متهم اعلام شد تا دستمایه قطعنامه جدید ترامپ در 
شورای امنیت سازمان ملل،  به عنوان برهم زننده صلح و 
امنیت جهانی شود و درخواست قرار گرفتن ذیل فصل 
هفتم منشور ملل دنبال شود. این قطعنامه با عنایت به 
مواضع آشکار روسیه و چین،  قابلیت توفیق ندارد، مگر 
اینکه این دو قدرت جهانی مواضع خنثی یا موافق از 
خود نشان دهند. ترامپ و آمریکا برای اجبار و تحمیل 
مذاکره جدید،  با مدلی که ماهیت کاملا براندازانه در 
تمام عرصه های هویت، قدرت و منافع ملی دارد،  قادر 
نیست صرفاً به قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت 
ســازمان ملل تکیه کند؛ بنابراین با فشار سیاسی بر 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای و با 
تکیه غیر قانونی بر اطلاعات جاسوسی و ادعایی رژیم 
صهیونیســتی)که برخلاف نص چارچوب های کاری 
آژانس است(، درخواست بازرسی از دو سایت در ایران 
را مطرح کرد تا پروژه تسلیحاتی بودن برنامه هسته ای 
ایران که قبلا مســدود شده بود،  باز شود و به شکل 
تدریجی بقیه مفاد برجام نیز مذاکره پذیر شود. آژانس 
در سپتامبر)شهریور( آینده،  جلسه دیگر و قطعنامه 
جدیدی را،  چنانچه ایران به درخواست آژانس پاسخ 
مثبت ندهد،  صادر و پرونده ایران را به شورای امنیت 
ســازمان ملل گزارش خواهد کــرد. اینکه آژانس در 
جایگاه ناظر به تعهدات ایران در برجام پذیرفته شده 
است، یکی از کارکردهای شبکه جاسوسان و پیاده نظام 
دشمن در داخل کشور است که برای تعهدات غربی در 
برجام، هیچ ناظر و سازوکاری پیش بینی نشده است 
و همه چیز یک طرفه و یک سویه است و اگر از سوی 
ایران اعتراضی هم بشود،  به سیستم ماشه و بازگرداندن 

تمام تحریم های سازمان ملل منتهی خواهد شد!
این ابزار فشار آژانس که متکی بر پروتکل الحاقی 

صادر شده،  همان چیزی است که داوطلبانه از سوی 
تیم ایرانی مذاکره کننده پذیرفته شده و اکنون، نکته 
اتکای فشار جدید به ایران است؛ البته به جز NPT و 
پادمان،  پروتکل الحاقی و تعهدات مازاد داوطلبانه هم 
در برجام پذیرفته شــده است که بخش حائز اهمیت 
 NPT نظارت های آژانس در این تعهدات فراپادمانی و
اســت. هدف این قطعنامــه، بازگرداندن زمینه های 
مذاکره پذیر کردن اجزای برجام است، ولی پایه های 
سستی دارد؛ یعنی اگر ایران اجرای پروتکل الحاقی و 
تعهدات دیگر را داوطلبانه متوقف کند،  مبنای حقوقی 
قطعنامه آژانس حذف و روند اتهامی آژانس که به شکل 
دســتوری خواسته سیاسی آمریکا را اجرا می کند،  از 
بین خواهد رفت. جالب این اســت که رئیس جمهور 
محتــرم در جدیدترین پالس خــود، تلویحا به غرب 
اعلام کرد واکنشی از سوی ایران به قطعنامه  اتهامی 
آژانس داده نخواهد شــد و اگر ترامپ نرمش نشــان 
دهد،  ایران مذاکره را می پذیرد و آماده است! این در 
حالی است که آمریکا و اروپا نه تنها به تعهدات خود 
عمل نکرده اند، بلکه  ابزارهای فشار بر ایران را گسترش 
داده اند و با وعده های اروپایی، شرایط برای اثربخش 
شدن تحریم ها علیه ایران،  زمان خریده اند. فرانسه در 
بازی موذیانه جدید، به آمریکا پیشنهاد داده است اگر 
روسیه و چین به قطعنامه جدید آمریکا رأی نمی دهند، 
چنانچه تحریم تسلیحاتی ایران، فقط بر صادرات سلاح 
از ایران تأکید و واردات آن ممنوع شود،  مواضع روسیه 

و چین قابل تجدید نظر خواهد بود.
این پیاده نظام مجانی دشمن، با تمام تلاش، به جز 
افزودن بر بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور و ناکارآمد کردن ساختارهای کشوری، 
بر طبل مذاکره به معنای تسلیم و تحقیر فوری مقابل 
ترامپ و غرب در رسانه های شان می کوبند و چند ماه 
باقی مانده تا انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا را 
برای ترامپ و حیات سیاسی خودشان، الزامی ارزیابی 
می کنند. تجربه عملی و حکومتی و کارکردهای اندیشه 
غرب پرســت که لانه های جاسوســان را هم پوشش 
می دهند، آنچنان کارنامه سیاهی از خود در سال های 
گذشــته نشان داده است که خودشــان نیز اعتراف 
می کنند اگر بی تحــرک بمانند، به تاریخ و زباله دانی 

آن خواهند پیوست.
منبع: هفته نامه صبح صادق
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